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 دهيكچ

ى وششد. همجميشمرده گاه مردم تکيهى اجتماعى در ناملايمات زندگاست و  داشتهى تاريخ روحانيت همواره با مردم مراودة
مردم و ى ت اجتماعزيس بود و شکل گرفتهى معرفتى مبان بود كه در حاشيةى دانشى نتيجة معرفتعلما با مردم ى و همنشين

اين مباني، به نسبتواگرايانه ى تبع ترويج ادبيات علمكرد. بهميى دهت شيعه را سازمانروحانيى و معرفتى اجتماعسلوك 
از مظاهر جوشش مردم ى مرام و سلوك روحانيت از مردم است. يکى كه وجود دارد، واگرايى ترين مخاطراتاز بزرگى يک

روحانيت،  رةروزمى هاشهر واگرا و فعاليت مثل توسعةى ه به دلايلست كه امروزاى يزيکفى در فضاى و روحانيت، همنشين
مختص به اين قشر در نظر گرفته شده ى هامحلات و شهرك اند ومتمايز از مردم دانستهى هامصلحت را در سکونتگاه

ردم با مى همراهو هستند ى ترراحتى كه روحانيت خواهان زندگ است وجود آوردهاين تصور را بهى مکانى است. اين جداي
ى وصيفو روش تى تاريخى شود. اين تحقيق با رويکردايجاد ميى گسست اجتماعكند و درنتيجه مياز آنها سلب آرامش 

 كه دهندان ميها نشكند. يافتهميى آن را بررسى روحانيت و پيامدهاى سکونتى گزينجداييى اجتماعى هاتحليلي، زمينه ـ
ى هاشغوليتمدرن، مى شهرى زندگى هاطلبي، دور ماندن از آسيبتغيير نوع معيشت، عافيتجامعه، ى تغيير در سبك زندگ

بر  ىكه در سبك مبتنى چيز ؛روحانيت شده استى براى و... موجب اتخاذ مسکن جدا از مردم عادى و اجرايى متعدد فکر
 شد.ين و اخلاق بين روحانيت و مردم ميبر دى مبتنى و جوششى گرايامت وجود نداشت و تداوم آن انديشه باعث هم ـ امام

  روحانيت، مردم، سبك زندگي، معنويت، واگرايي. ها:كليدواژه
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 مقدمه

ها بعد از گذر از اين پيچاكنون  است و را پشت سر گذاشتهى زيادى ها و تطورهاتلاطمدر طول چند سده ايران  ةجامع

 زيست اجتماعيِ  گذار سلوك وعنوان بنيانكه روحانيت به ولايت فقيه شکل گرفته ةنظريى مبنا برى يك حکومت دين

ن قشر بسط عنا نيست كه ايم اين بدانالبته  .شده استى امور مختلف اجتماعى متصد ،فقهيى بر دين و مبانى مبتن

چنان بلکه هم ؛شودو اصيل اداره ميى دين ةفکر و انديشى مبنا ايران بر ةامور در جامع ةهم و انديکدستيد دارند و 

شود. مي ممانعتى دين ةدين و انديشحضور و نفوذ از مختلف جامعه تسلط دارد و ى هابر بخشى نگاه سکولاريست

لکن در اين ميان  ؛دكشميدوش را بهى عه حضور دارد و وظايف مهماز جامى زيادى هاحال روحانيت در بخشبااين

ا رها شود كه روحانيت مردم رختلف چنين احساس ميو به دلايل ماست صورت گرفته ى غفلت از رسالت اصلى نوع

ده است. البته نبايد از نظر دور داشت كه سيستم معيشت و معاشرت روحانيت همواره با نموپيشه ى طلبكرده و عافيت

روحانيت كه از نظر مردم هم قابل توجه است، ى از وجوه جدايى ناپذير است. يکمردم گره خورده و جداييى زندگ

ى زانبه ميجامعه رسد، نظر ميروحانيت است. بهى اختصاصى هاتمعها و مجمحل سکونت و تشکيل شهركى جداي

همان ميزان  هتغذيه شود، بى و مادى سکولاريستى هااز انديشه فاصله بگيرد وى و شيعى توحيدى هاكه از انديشه

 افت.سوق خواهد يى طلبو عافيت ىطلبتفاوتي، منفتگرايي، بيسمت فردگرايي، لذتهم بهى زيست اجتماع

شهر مقدس مشهد قرار  ،بعد ةر مقدس قم است و در مرحلشه ترين شهر محل تجمع طلاب و روحانيونمهم

 ةپيش از دهتا نيز اند. در شهر قم دادهى علميه را در خود جاى هاصورت محدود طلاب و حوزهبه ديگرى دارد. شهرها

ا متناسب ب كردند و سطح درآمد آنها نيز تقريباًميى آنان زندگى و همسايگ طلاب در ميان مردم هفتاد، عمدتاً

مختص طلاب و روحانيون ى هاها و مجتمعمسکن، شهركى حمايتى هاطرحآغاز اما با  ؛ترين افراد جامعه بوديفعض

ترين شهرك در شهر قم، شهرك پرديسان است . مهمشدندها مجتمع در اين مکانايشان از ى ساخته شد و بسيار

 نفرشصت هزار كه با احتساب همسر و فرزندان، حدود است داده ى را در خود جاى روحانپانزده هزار كه اكنون حدود 

ه دهد. جالب اين است كاز ساكنان اين شهرك را به خود اختصاص ميى نيم شود. اين آمار و ارقام تقريباًبرآورد مي

ى هابا ساير اقشار مردم ندارند. شهركى چندان ةاند و رابطمخصوص طلاب ساكن شدهى هانيز در مجتمع همين تعداد

ا و هتر همين وضعيت را دارند. در اين مقاله به عوامل، زمينهدر مقياس كوچكنيز مخصوص طلاب در شهر مشهد 

 شود.اين اقدام پرداخته ميى پيامدها

 علما در طول تاريخ ة. سير3

از  ىاست و دين مبين اسلام به آن بسيار اهميت داده است. تعداد زيادى عاشرت با مردم در جامعه مسئلة بسيار مهمم

ى هابه اين مسئله اختصاص يافته و روش بيتو اهل از روايات پيامبر اكرمى آيات شريفة قرآن و بخش معظم

عنوان حت تى شيعه بخش مستقلى است. در منابع روايدر معاشرت با مردم در آنها بيان شده ى امناسب و پسنديده
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 ،0916، كليني )رك: به اين امر مهم اختصاص يافته استى منابع ديگر، مجلدات متعددى و در برخ« كتاب العشره»

 ..(كتاب الآداب و السنن و.. ،19ج  ؛كتاب العشرة؛ 10ج ق، 0419 ،؛ مجلسيكتاب زيارة الاخوان ؛كتاب العشره، 0ج 

 ؛دانزيبا و حکيمانه به اين امور اشاره فرموده ايگونهو در خلال دعا و مناجات، به صحيفة سجاديهدر  جادامام س

 ىوَ انَْ نرُاجعَِ منَْ هاجرََنا، وَ انَْ ننُصفَِ منَْ ظلَمَنَا، وَ انَْ نسُاَلمَِ منَل عاَداَناَ حاَشَ » د:كننعرضه ميى ازجمله به درگاه اله

رفتار (. 44ى دعا، سجاديه صحيفة)« لا نصُاَفيهِى لا نُواَليِهِ، وَ الحْزِبُْ الَّذِى فإَنَّهُ العدَوُُّ الَّذ وَ لكََ، فيكَى منَْ عوُدِ

خير و اعمال ى برخوردي، خدمت به مردم و محبت به آنها، ازجمله كارهاخلقي، خوشپسنديده با ديگران، خوش

حال و در طول سال به آن اشتغال  هر كه همه دراست  نيکوتر آن. ندخداوندى كه مطلوب و مرض هستندى صالح

از اكنشي وداشته است، ى ما رفتار نارواي اكه بى كسبرابر در بخواهيم است كه ما آن ديگر سکه ى داشته باشند. رو

 بايد با او چگونه برخورد كنيم؟ى خود بروز دهيم. در چنين شرايط

متعال توفيق انجام آن را درخواست ى از خداكرده، هترين برخوردها را بيان از بى هايدر اينجا نمونه امام سجاد

ار به آن بسيى اسلام و در احکام فقهى انسان كه در نظام ارزشى ترين امور و وظايف اجتماعكنند. ازجمله مهممي

هم دارند، بيشتر  باى شتركه به هر دليل ارتباط بيى ن است. طبعاً مؤمناناه، ايجاد روابط دوستانه بين مؤمنتوصيه شد

نظير سلام كردن، پاسخ دادن به ى بسيارى ها؛ توصيهاندها و احکام فقهيو ارزشى اخلاقى هامخاطب اين توصيه

يگر، ورزيدن به همد سلام، مصافحه، معانقه، همديگر را با القاب و كنيه صدا زدن، به ديدار و زيارت هم رفتن و محبت

آن بيان شده است. امام جعفر ى براى مانند جواب سلام دادن، احکام فقهى و هم در مواردد ندارى كه هم ارزش اخلاق

 «امرحب»او تا روز قيامت ى ، برا«مرحبا»مؤمن برادر مؤمنش را ملاقات كند و به او بگويد: ى وقت: فرمودند صادق

نازل  ىصد رحمت الهابهامشان يككنند، خداوند بين دو انگشت كه آنها با هم مصافحه ميى نوشته خواهد شد. زمان

]و  ندكمي گاه خداوند به آنها توجهرا بيشتر دوست داشته باشد. آنى است كه ديگرى رحمت از آن كس 33كند. مي

كه دو  ىرا بيشتر دوست داشته باشد. زمانى است كه ديگرى [ و اقبال خداوند بيشتر متوجه كسافکندمي نظر رحمت

 (.090، ص00ج ،0951حرعاملي، )كند غرق مي خود در رحمتنند، خداوند آنها را كمؤمن با هم معانقه مي

با  انايش ارتباط و علاقةى ، چگونگامامى از زيباترين فراز زندگى گويد: بخشمي خمينيامام از نزديکان ى يک

سوخت و مانند يك پدر مردم ميى امام برا. ... بود عشقيك  ؛نبودى عادة امام به مردم يك علاقة علاق. مردم بود... 

قر دلخراش فى هاتلويزيون كه صحنهامام بارها در كنار  .كردآرزو مي سعادتخود فرزندان پاك ى مهربان هميشه برا

ها متجاوز از روزى ، بعضبودند قمكه امام در  انقلاباول ى در روزها .كردندشد، گريه ميو محروميت نشان داده مي

هشت  كردند. صبح از ساعتنميى و خستگى گاه از ملاقات با مردم ابراز نگران. هيچندساعت با مردم ديدار داشت شش

ها نيز تا شبى برخ .كردندوآمد ميشب مرتب مردم رفتهشت تا عصر تا ساعت يك بعد از ظهر و از ساعت چهار 

 «يمهستى ما منتظر خمين» :زدندفرياد ميو آمدند امام مية و پشت خانكردند امام را ترك نمية ساعت ده، مردم خان

ور حركت ماشين باز بود، دستى رفتيم و راه برابا ماشين در ميان جمعيت ميى . وقت آمدند...و امام از خانه بيرون مي
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 ؛امام ار خانةدويدند تا كنميبال ماشين ها دنمواقع بچهى و بعض ؛ماشين را متوقف كنيد تا مردم را ببينمكه دادند مي

 (.40-91ص ،0950، هادينشر ) دادميى ديگرة برد و به آنها كتاب يا هديآنها را با خود به خانه مي امام خميني

بودند و چه قبل  تهراندر كه ى چه زمان ،روهمين؛ ازدادندميى به رعايت حقوق همسايگان اهميت زياد ام خمينيام

از ى کي .مزاحمت ايجاد شودى شخصى خاطر ايشان برابهتا مبادا كردند به اطرافيان سفارش همسايگان را مي ،از آن

 كند: مينقل  پاريسهمراهان امام در 
بودند(  مسيحيها )كه همه همسايهنشود كه ى سفارش كرده بودند كه يک وقت حركتى امام خيل

ناراحت  آنها بيايند، همة ايرانخواستند به ميايشان ى و اين عمل موجب شده بود كه وقت ؛ناراحت شوند

مقيد بودند. آنها هم از فراق ايشان ى با آنها خيلى به حقوق آنها و برخورد اسلام؛ چون امام نسبتبودند

 (.33ص ،1ج، 3161وجداني، ) را هديه به ايشان دادند فرانسهاز خاك ى مقدارناراحت شدند و 

ا به منزل ر جواد عامليسيدخود شاگرد صرف شام، در هنگام ى شبنيز نقل شده است كه  بحرالعلوم هعلامدربارة 

و دست به غذا  استاستاد كنار سفره نشسته كه بيند مي ،رسدشاگرد به منزل استاد ميى وقتكند. ميخويش احضار 

ري؟ ندا شرماز خدا  ؟ترسي! از خدا نميسيدجوادفرمايد: ميدهد و ميقرار  عتابمورد را شاگرد  خشمبا علامه زند. نمي

 يدجوادسكه  خلاصه قضيه به اين صورت بود .شود، تقصير خود را از استاد جويا ميبود شاگرد كه متحير مانده

 اما در ؛گرفتمي قرض خرمابقاّل نداشت و از اش خانوادهخوردن ى براى روز چيزكه هفت شبانه داشتى اهمسايه

كند. علامه ميى اطلاعاظهار بياز اين امر است. شاگرد بازگشته شرمنده او و  به او قرض ندادنيز ديگر روز هفتم بقاّل 

وگرنه، اگر باخبر  ؛اين است كه چرا اطلاع نداشتيى من براى هاداد و فريادة دهد كه همميقرار  توبيخمورد او را 

ى مقدارا ب ،را كه آماده كرده بودى بزرگى غذاى . سپس سينبودي يهوديو ى نبود انمسلمكردي، نميو كمك ى بود

 (.960ص، 0914مختاري، ) اش برسانددهد تا به همسايهشاگرد ميبه  پول

بودند كه هرگز از توجه به مردم و برآورده ساختن ى از آن دسته علماينيز ى عبدالکريم حائرى العظماللهآيت

خانه  درِ ،هم آمده بودى كه برف زيادى يك شب زمستان :گويداز خادمان ايشان ميى يک .نبودندآنان غافل ى نيازها

 اين وقت شب :گفتم .دوا ندارم ؛زغال ندارم ؛من مريض دارم :گفتكه مي بودى زن .من در را باز كردم .به صدا درآمد

با  !عليشيخ :شيخ صدايم زد و فرمودحاج .و به اتاق آمدم مدر را بست .شوددر اين سرما و برف كه دوا و زغال پيدا نمي

 و در خانةتى علشيخكه  ال كندؤقيامت خدا از تو سى اگر فردا :فرمود .جريان را گفتم كردي؟صحبت ميى چه كس

م گويي؟ اگر از من هچه مي ،خانه آمد و تو جوابش كردي درِ به نيازمند ى و زنى نشسته بودى گرم و در كنار كرس

 .د شو برويمبلن :گفت .بله :شناسي؟ گفتمپيرزن را مي خانة :سپس ادامه داد .توانم جواب بدهممن هم نمي ،ال كندؤس

به خانه ي وقترفتيم و  .رويمآهسته ميآهسته :فرمود .رفتن در اين هوا مناسب نيستى ع شما براوض !آقا :عرض كردم

ول من به برو از ق :شيخ گفتحاج .نشسته استى سرد و در كنار بيمارى مشاهده كرديم كه پيرزن در اتاق ،رسيديم

چند  پس از .هم دارويش را تهيه كردمنوشت و من ى اطبيب آمد و نسخه .هم زغال بياورى مقدار .طبيب بگو بيايد
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 .دادم جواب كني؟من تهيه ميى روزانه چقدر نان و گوشت برا !عليشيخ :شيخ به من فرمود، حاجساعت كه رفتيم

ي، كنو گوشت را هم نصف مي ؛آورييك قسمت را به اين خانه مي ؛كنياز امروز نان را دو قسمت مي :گاه فرمودآن

 .(http://www.khabaronline.ir)ى آوراهل اين خانه ميى صف ديگر را برامن و نى نصفش را برا

توانيم بار خود را سالم به منزل برسانيم و در درس خارج فقه به طلاب فرمودند: آيا مي بهجتى العظماللهآيت

ود خود مسلمانان به مقص آيا امکان دارد بدون اهتمام به امور ؟تفاوت باشيمحال به امور مسلمانان و مؤمنين بيدرعين

ملاذاً للمسلمين  و أومنها ان يکون ملج» معتقدند:باره دراينى همدانى محمد بهار( 60ص ،0910 رخشاد،) برسيم؟

ها ازاين است كه حقيقتاً در موارد ني ،كه عالم بايد رعايت كندى و ازجمله امور ؛«اتهمئابتلا موارد حاجاتهم وى ف حقيقة

ى بهاءالدينى العظماللهآيت كهچنان ؛(091ص، 0916همداني، ى بهار) ن باشداناپناه مسلموپشت ،مردمى هاو گرفتاري

. آبرومند بوده استى مستمندان و فقراى هگشاابيش از چهل سال ر ،مهربانى تابناك و بسان پدرى چون گوهرهم

 .کنيدافراد را بى انجام دهيد و رعايت آبروها ها را شبكمك» كردند:گونه سفارش مياين كمك به فقرا بارةدر ايشان

 (.45ص ،0916شفيعي، )« زده شوندمبادا بعداً شما را ببينند و خجالت ؛كمك كنيد كه شما را نشناسندى اگونهبه

 تعليم وتربيت و آموزش. 8

 «و الحکمه هم الکتابو يزكيهم و يعلم» ةشريف ةآيى و علم و اخلاق را بر مبناى نديى اسلام همواره تعليم مبانى علما

د نيز اين علما بودنى كردند. در دوران پهلوو در طول تاريخ به آن عمل مي دانستندميخود  ةوظيف ،(054عمران: )آل

 .دمند كردنهدادند و مردم ايران را به علم و اخلاق علاقايران انجام مي ةراه با تربيت و تزكيه در جامعهمرا كه آموزش 

بين مردم و روحانيت هيچ  و دست آورده بودمردم بهى را از معاشرت و اختلاط و همراهى ز اين همدلالبته روحانيت ني

 سببآن، به و پس ازقاجار و نزديك داشته باشند. در دوران ى ط صميمارتبابا هم نتوانند باعث شود آنها نبود كه ى مانع

الا به پايين به باز مردم ايران با نگاه حسرت و  ،ه بودايران تحميل شد ةكه بر جامعى شديدى و فرهنگى فقر علم

ن عطش آ ةكنندبعيت از مظاهر غرب را سيرابگويا ت ،در دوران پهلويبه همين دليل  نگريستند وغرب ميى دنيا

ا در رتضعيف روحانيت ى ضمنطور بهاصلاح نظام آموزش و پرورش، ى برادر تصميم خود  رضاشاهاما  ؛نددانستمي

ى ماد اما در دوران پهلوي ؛بودموزش و پرورش ايران تا زمان انقلاب مشروطه در دست روحانيون . آنظر داشت

تأكيد نظام جديد آموزش و پرورش بر . موازات يکديگر صورت گرفتكشور، به سازيكردن و غربي ()غيرمذهبي

در  آموزان باهوشها بود. دانشخانهمکتبو در برابر نهاد نظام قديم ى تزنظامي، درواقع آنتيورزش و تمرينات شبه

بسکتبال بود. ديگر چوب و فلك كردن ى هانشستند كه مشرف بر زمينى بزرگى هاپشت ميزها و در كلاس

آوردند سر فرود ميى در برابر آموزگاران خردمندى آن، بايستى جابه .گرفتآموزان در حياط مدرسه صورت نميدانش

 .ايندبزرگ خود را بگشى اند و بايد دفترهاهم كم خواندهند كه هرچه درس بخوانند، بازهمانخواستند به آنها بفكه مي

، ا غرورهمراه بى پيرامونش، از پرورش جسمانى غلبه بر محيط مادى شد كه از قدرت انسان براتدريس ميى هايدرس
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فت. اين گ، سخن مياندتهشايس ملل، ساير همچون ـها برتر نباشند اگر از ساير ملتـ و از اين اعتقاد كه ايرانيان 

را بيدار ى را ريخت؛ اميدهاي آيندهى اما زمينة سرخوردگ ؛گذشته بودى انديشه يك وزنة متقابل و لازم در برابر تحقيرها

رفتن دست آورد. اين ناديده گچيز را بهتوان همهاين انديشه را در نسل جوان تلقين كرد كه مي و نبودى كه علم كرد

ان را و روحية آن شتگذاى باقى پس از جنگ دوم جهانى هاو توسعه در سالى ريزدر برنامه يتأثير ناگوار حقيقت،

 .پذير ساختآسيبى آسانبه

ها را از آن رضاشاهسان )روحانيون(، در زمينة وضع قوانين صورت گرفت. بدينى به طبقات مذهب رضاشاهحملة 

ود كه مليت بى هايشتلاش سيستم، تلقين ارز. شان محروم ساختمشروعدرآمد اصلي و منبع ى اصلى وظيفة اجتماع

دروس بر تاريخ ايران قبل آموزش كند و در ى سال حضور اسلام در اين سرزمين معرف 0911دور از تاريخ را بهى ايران

 .(60، ص0، ج0911)آوري،  شداز اسلام تأكيد مي

ى ا پشتيبانبگونة مستقل و و به ي نداشتندان و برنامة روشنسازمروحانيون نيز ى هاو آموزشها خانهمکتبى ول

ى موزشآى هاها و شيوهو از كتاب ندبودى شد و معلمان مکتب نيز از بين طلاب علوم دينعلما و روحانيون اداره مي

كار ه بى ادامه داشت و بدون هيچ دگرگونى متمادى هاسالى اين شيوة آموزش. گرفتندعلميه بهره ميى هاحوزه

ز خود جهان اسطح در ى آموزشى هاشيوهتغييرات در و ى المللبينى هانيز به دگرگونيى داد و توجهخود ادامه مي

 از غربى جديد آموزشى هااز شيوهى گيركه با بهرهى داران با افراداز مکتبى شمار زيادى داد و حتمينشان ن

و ى سنتى هانه به مبارزه برخاستند و تغيير و تحول در روشدر ايران بودند، سرسختاى تغيير در شيوة آموزشى مدع

ه دخالت قديم و جديد، درنهايت بى بين دو شيوه و درواقع بين دو نظام آموزشى تابيدند. اين ناسازگارنرا برى قديم

ترين اين انجام پذيرفت كه مهمى در نظام آموزشى بسيارى هااول دگرگونيى دولت انجاميد و در زمان پهلو

 ىكشور بود. اين امر نيز آثار و پيامدهاى و روحانيون از نظام آموزشى اخانهها خارج شدن نظام مکتبدگرگوني

 .كه به آن اشاره شد داشتى فراوان

مدت، بلکه اين مدارس، آنان را نه در كوتاهى هااز روحانيون با مدارس جديد و نوآوريى اهرحال، مخالفت عدهبه

آموزش و پرورش  ،آنى جاكشور خارج ساخت و بهى تربيت عمومطور كل از صحنة تعليم و اول بهى در دورة پهلو

ارس ر مداز نفوذ روحانيون د. »شد ناسازگار بود، واردى كشور ما تا مقدار زيادى و فرهنگى كه با شرايط اجتماعى تحميل

ت بعد از اين فاصله بين مردم و روحاني .(11ص ،0961ايوانف، ) «مقدار زياد كاسته شدو در زمينة تعليم و تربيت به

م جدا روحانيت را از مردى دينو ضدى با اغراض سياسى پهلورژيم ادامه پيدا كرد. اگر ى نحو ديگربهى انقلاب اسلام

از مردم را  خويشى جداي ةروحانيت با دست خود زمين ،پس از انقلابگرفت، آنان كرد و تعليم و تربيت را از دست مي

 ؛ردواگذار كى آموزش رسمى هابه محيط ،ترين وظايف خوداز مهمى عنوان يکبهرا تعليم و تربيت امر و  هم كردفرا

و ى دغدغگيطلبي، ببه روح سکولاريسم است كه عافيتى و نزديکى فاصله گرفتن از ادبيات توحيد ةو اين نتيج

 آن است.ى از پيامدهاى فردگراي
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 امامت و امت. 8

ت نيز نهضى نهضت بودند و عنصر مهم بقاى تأكيد داشتند كه مردم عامل پيروزنکته همواره بر اين  امام خميني

به بعد  ست كه بايد از اينپيش برد و ملت املت بود كه اين نهضت را به فرمايند:باره ميايشان دراين .مردم هستند

در جامعه براساس قدرت ن ؤمنا، ارتباط م(. در نگرش امام000، ص00، ج0911خميني، )موسوي ببرد پيشنيز به

نها إاسکن الامصار العضام ف»: دنفرمايمي منينؤسازد. اميرالمتسلط بر سرنوشت خويش را فراهم مي ةجمعي، زمين

 و هاتاريکي از نجات و كمال راه پيمودن براى انسان درواقع .(401 ، ص0911و ديگران، ى )حکيم «جماع المسلمين

آوردن  روى ،ترتيببدين .است يارى رساندن حتى و شدنى يار محتاج استعدادها، و شکوفايى سعادت نور به رسيدن

 ترك و گيرىگوشه و با انزوا انسانى هيچ و است سعادت و كمال رشد، براى ضرورتى انسانى، جمع در زندگى به

شده است ترين قدرت شناختهملت بزرگ، قدرت امام خمينييابد. لذا از نظر  دست مطلوب رشد به تواندنمي اجتماع

تواند راهنما و چراغ راه ند كه ملت ميبر اين باورى شود. ايشان حتميى قدرت همين ملت ارزياب و پيروزي، در

ز را ا هاها چراغ راه روشنفکرانشان شوند و آناست كه ملتى امروز زمان فرمايند:مي كهچنان روشنفکران باشد؛

 امام (.000، صان)هم هاستر مقابل شرق و غرب نجات دهند كه امروز روز حركت ملتدى زبون وى خودباختگ

أكيد . ايشان با تشودبايد نظر آنها جلب  كردند كه نظر مردم مهم است وميى يادآورى اسلام ةهميشه به مديران جامع

دنبال  كرد.جلب نظر مردم را مي است كه لازم است. پيغمبر اكرمى جلب نظر مردم از امور فرمايند:بر اين امر مي

 (.060، ص01ج ، 0911موسوي خميني، ) دنبال اين بود كه مردم را توجه بدهد به حق .اين بود كه مردم را جلب كند

شويم كه يادآور شديم، بايد  مفهوم ملت و جايگاه مردم و اهميت آنها آشنا بارةدر با نظر امامى اكنون كه تا حد

سئولان بودن مى ند و مردمدشمرميى خدمتگزار چنين مردم از ملت اسلامي، خود راى مفروضات با داشتن چنينايشان 

اين مفروضات، امام را بر آن داشت كه  ند.دآورمي شماربهى تداوم حركت و نهضت اسلامى براى و مديران را ضمانت

در راهبرد ترين مردم را مهمى سو مديران ازى دهند و درك خدمتگزار بودن رهبر و مديران را ارائهى فرضية مردم

 .كنندى كشور تلق ةو توسعى ثبات سياس

ا يى شود. اگر مسئولدر حضور جمع و جامعه تعريف ميى پردازاست كه جامعهى ابا چنين رويکرد و انديشه

ى عاطف ارتباطكرد، يد واحده بودن هم تحريف خواهد شد. از طرفي، عدم ى خارج از جامعه و در انزوا زندگى انديشمند

كه با روح  دنبال خواهد داشترا بهى طلبنفع و نهايتاً ى مسئوليتو بيى تفاوتتدريج بيبه ،جامعهى اعضاى و ساختار

ى ماسلا ةواره در بطن مشکلات و مسائل جامعكه هم بيگانه است. روحانيان ،واقعيى معناو امت بهى اسلام ةجامع

د، ننوشد و از زبان مردم مينبينمشکلات و مسائل جامعه را ميى رابط اجتماعدر تى طور ساختاربهى اند، وقتبوده

ى قلانيت ابزارع ةروي دهد، غلبى عاطفى جدايى مکانى سبب جداياگر بهى ول ؛دنتفاوت باشآنها بيدر قبال د نتواننمي

 .شدخواهد ى نفع فردگرايبهى زندگى و معنادارى گرايباعث نفع

 ىو عقلانى عاطف ةجامعه مطرح بوده و رابط« امام»عنوان ديني، روحانيت همواره به ةجامعى فرهنگ ةدر حافظ
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آرامش و حس رضايت ى نوع ،بين مسجد ـ محله ةشده است. لذا در رابطامام و امت تعريف مي ةدر بستر رابط

ارگانيك، مسائل جامعه  ةاند كه در يك رابط«امت»اين جامعه ى است و اعضا« امام»آيد كه محور آن وجود ميبه

 كنند.وفتق ميرا رتق

عنوان مانيفست به امام خميني ةاست، در انديشى دينى فته از مبانكه برگرى نظرى ارچوبهاين ارتباط در چ

 شود.اشاره ميبه آن مطرح شده است كه در ادامه ى ايمان ةجامعى اعضاى همجوش

 داريمردمراهبرد  ةبر قلوب، ثمرحكومت . 1

 ىعلميه، تسخير قلوب مردم بود. اين مديريت، بر مبنا ةاسلام و حوزى بخش در مديريت علمااثرى هاروش ازى يک

ى نوين ةتلازم اين دو عنصر، شيو استوار بود.ى گرايمردم وى و داشتن انگيزة الهى خدامحورى دو شاخص اساسي، يعن

 دارد.ى قلوب تأثير بسزايروش حکومت بر  آن درى را در مديريت ارائه داده است كه اثربخش

كه سلامت مديريت يك بود بر اين باور  حوزة علمية قمبرخاسته از ى عنوان عالم و مرجع دينبه امام خميني

 ىكه روش مديرانشان بر سبك آمرانه مبتنى هاييابد و علت شکست دولتمي نظام، با تفاهم ملت و دولت تحقق

بك ساز حکومت و  در ثبات سياسي، رضايت مردمى اصلى هااز شاخصى رو يکازاين .تفاهم با ملت است است، عدم

موجب از بين رفتن رضايت عامة  را حکومت و مديريت از ملتى امام جدايحضرت  شده است.ى مديريت جامعه تلق

 كنند.ميى ارزيابى دانند و برخورد آمرانه را دليل اين جدايمي مردم

ى و ديگران فرق شخص علي و اينکه در حکومت ايشان بين اثربخش امام علي مديريتى ايشان با يادآور

ى ر جايدر ه طور نباشد كه بروند هركسها خودشان را جدا ندانند از مردم. رؤسا اينلکن حکومت» فرمايند:نيست، مي

 بکند كه ىبا مردم رفتارتر بداند؛ مردم را پايين بخواهد اعمال قدرت بکند؛ اعمال رياست بکند؛ ،داشتى يك رياست

ني، موسوي خمي)« شود كه مردم از آن جدا بشوندبا ديگران. اسباب اين مي استكذى رفتار يك مثلاً زورمند خيل

 (.099ـ090، ص1ج، 0911

ست. اى تعالو رضايت آنها رضايت حق وندخدا و خدمت به آنها خدمت به دارندى در نگرش امام، مردم جايگاه بلند

رو ؛ ازاينتسخيرخواه آنها عمل كردند كه مردم نيز باور كردند كه ايشان خدمتگزار واي گونهبهن بينش ايشان با اي

هبر و است كه در اينجا بين مدير يا رى ايشان بود. بديهى دلسوز با اعتقاد بهى الهى نگرش نيز نگرش مردم به امام

ى مردم نتيجه حركتسازد. درخود را نمايان مي ترين وجهبه به ،و حکومت بر قلوب شودميبرقرار  تفاهمى پيروان، نوع

روان از است كه رضايت پيى برخوردار است. طبيعى بالايى ايشان از اثربخش وجود آورد كه مديريتاين باور را بهامام 

ى ت سياساثبى براى ضمانت آورد و اينوجود ميبين حاكم و پيروان به مدير يا رهبرشان، اطمينان و اعتماد را عملکرد

 اين نوع مديريت است.

، داشته شبيه آنچه در ايران استى كنند كه شما نيز مديريتتوصيه ميى اسلامى كشورهاى به رؤسا امام خميني
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ه در رأس دانم كه به شما آقايان كمن لازم مي» فرمايند:مي كهچنان نه بر ابدان؛ ،حکومت بر قلوب كنيدى باشيد؛ يعن

ودتان بکنيد؛ خى نصيحت كنم. شما كوشش كنيد كه حکومت بر قلوب كشورها ،هستيدى اسلامى از كشورهاى بعض

بنابراين، مديريت بر قلوب، بهترين نوع  (.013، ص04، جان)هم« حکومت بر ابدان، و قلوب از شما كناره بگيرند نه

تواند مي تغيير، اين نوع مديريت فرايندكه آيا در است  ، اينشودمطرح مي كه در اينجاى سؤال .شودميى مديريت تلق

 پذير بودن؛. انطباق0 :استتغيير، دو چيز در نحوة عملکرد مدير مهم فرايند گوييم: در باشد؟ در پاسخ مي داشتهى كاراي

 . نحوة اقدام.0

ى طكند و تمام شرايط محي اينکه مدير و رهبر منفعلانه عملى شود: يکبه دو صورت انجام ميى پذيرانطباق

اي عمل كند كه ونهگتعبيرديگر، بهديگران شرايطش را بپذيرند؛ به كند كهى راه ديگر اينکه كار ؛اثرگذار را بپذيرد

دخالت را ى يعنى تواند گام بعداو را بپذيرند و مقبوليتش حفظ و تقويت شود. در اين صورت ميى هاارزش ديگران

كه مديريت طوريبه ؛شودديده مي وضوحها بهلوب، اين شاخصكند. در مديريت بر قى طى خوبدر فرايند تغيير به

به اين مطلب عنايت شده  كه در كلام امامچنان ؛شودميى معرف جامعه ةترين نوع اداربهترين و شيرين ،بر قلوب

خلاف حکومت بر ابدان كه قلوب با حکومت بر قلوب يك حکومت شيرين است؛ به»فرمايند: آنجا كه مي ؛است

 )همان(.« ها نباشدآن

ى مديريت مشکلات در چنين حل سريع مسائل وبر مديريت بر قلوب، ى بالاى و اثربخشى امام با تأكيد بر كاراي

دانند. ميى لامجامعة اسى ناپذيرانساني، ضامن آسيبى و نيروى منابع ماد و اين نوع مديريت را در كنار كنندتأكيد مي

ها وب ملتقل حکومت بر ارواح بکنند وى اسلامى حکومت بر ارواح بکنيم و سران كشورهااگر ما » فرمايند:ايشان مي

امام  (.051)همو، ص« پذير نخواهند بودآسيب اينها ،دست بياورند، با اين كثرت جمعيت و با اين مخازن زيادرا به

نند كخود دعوت مينظرية به دن كرعمل  را بهى اسلامى اين نوع مديريت به جهان اسلام، كشورها ةبا ارائ خميني

دست بياورند. به شما كوشش كنيد و به دوستان خودتان بگوييد كه كوشش كنند كه قلوب مردم را» فرمايند:و مي

ذا و له ؛حکومت صدر اسلام حکومت بر قلوب بود كه در صدر اسلام قلوب مردم متوجه به حکومت بود.طوريهمان

 )همان(.« بزرگ غلبه كردندى هاكم بر امپراتوريى هابا جمعيت

 اختصاصيى هاها و مجتمعشهرك. 0

ى ارويکرده ةوحانيت در سطح جامعه و البته غلبرى ها، با گسترش فعاليت0961ايران در سال ى بعد از انقلاب اسلام

 ةي اداررابمسئولان به اين نتيجه رسيدند كه ى منجر شد، برخى بومى رنگ رشدن رويکردهاكه به كمى غرب ةتوسع

 تربيت ةخود راحت باشد و دغدغ ةود برسند و هم خيالشان از خانوادخ ةكه هم به مشاغل روزان ،بهتر امور روحانيت

 ،اين اقدام كردند.ى اختصاصى هاها يا مجتمعنداشته باشند، اقدام به تشکيل شهركى اجتماعى هافرزندان و درگيري

وجب ها مگاهجمعيت در اين سکونتى همگن مثبت از اين نظر كه .منفيى هامثبت داشت و هم جنبهى هاهم جنبه
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ى مدارا ةتر باشد، آستانه جمعيت همگنشود؛ زيرا هرچميى تربيت بهتر فرزندان و كنترل بهتر انحرافات اجتماع

در ى دگزن ةضمن اينکه هزينخواهند داد؛ نشان واكنش ى راحتها بهناهنجاريبرابر و افراد در  يابدميكاهش ى اجتماع

به  ؛در جامعه را القا خواهد كردى احساس طردشدگى ديگر، نوعسويازى ول ؛ها كمتر از مناطق ديگر استاين محله

و دنبال عافيت خود  اندجدا كردهى خود را از مردم عاد شانو شغليى با تغيير وضعيت مادروحانيون كه  اين معنا

را ى مشابهى اقدامات واكنش فضا، احتمالاًى نمايدنبال سياهكنند و بهمياستفاده سوءاز اين فرصت نيز ى هستند؛ برخ

 زند.خواهند داشت كه به شکاف بيشتر بين روحانيت و مردم دامن مي

را در دسترس مردم قرار ى تواند فرصت اقدامات انحرافمحل سکونت طلاب از مردم ميى ديگر، جدايازسوي

براساس  .كندآن تأكيد مي رب كوهنى لارو  ماركوس فلسون روزمرةى هااليتفعى الگوكه مفاد نظريه يا ى دهد؛ چيز

دهد. و در دسترس قرار مي آوردميوجود را به جرمارتکاب فرصت  است كهجرم ى هابر ويژگياصلي  مركزتاين الگو، 

ى ست كه در پالگواين ى از محورها ،كنش متقابل اجتماعي روزانةى مجرمانه با طبيعت الگوهاى هاارتباط تخلف

در چنين عوامل افزايش احتمال فعاليت مجرمانه در غرب اتفاق افتاد.  م0311و 0351تغييرات جامعه بين دو دهة 

 از اين قرار است:ى هايموقعيت

 ؛در طول ساعات كار (نبود نگهبان)الف( فعاليت روزمرة ترك منزل بدون مراقب 

 ؛شودشمرده مي ىكه منبع مهم ،انگيزهى ب( وجود متخلف دارا

 .(061 ، ص0916و داوري، ى )سليم كه ارزش سرقت داردى ج( آماج مناسب: اصولاً چيز

از ى داربرخورى هاكه فرصتى عبارتي، همان متغيرهايبر فرصت وقوع جرم است. به ،ترين تأكيد اين نظريهمهم

 (.516، ص 0310دهند )كوهن، افزايش ميرا هم ى وقوع خشونت و تعدى هادهند، فرصترا افزايش ميى زندگى مزايا

با  .عامل مهم وقوع فرصت انحراف است ،در اين مناطقى رسميا غيرى رسمى يا ضعف عوامل كنترلدرواقع نبود 

ايران كه  ةبوم جامعتوجه به نوع زيست بانيز مناطق و ى واگرايدر نتيجه فرايند ى مناطق شهرى گستردگتوجه به 

با نها تآن كه كنترل است نرسيده ى اهنوز به مرحلهجامعة ما  ،رندداى كنندگنقش كنترل در آنى اجتماعى هاارزش

هم اعتبار و قوت خود را تاحدود ى غيررسمى هادر طرف ديگر ماجرا، كنترل .انجام شودسيستمي و ى رسمى هاروش

ى لقبى هاازجمله نسلى اجتماعى حضور نيروها ،هاي غيررسمياز كنترل يكه بخش مهم؛ چراانداز دست دادهى زياد

 ،بخش ديگري از اين عامل .ندارندى حضور و بروز و ظهورچندان اين نسل  ،جديدى هااست كه در شهركدر جامعه 

ه حريف بى را دودستى رسد اين قشر هم زمين بازنظر ميو عالمان دين در جامعه است كه بهحضور پررنگ روحانيت 

 واگذار كرده است. ،و... (هاسلبريت) هاشهره ،مجازيى فضاى يعن ،مقابل

 بزهى شناسومبتبيين شود كه بحث ى كليفورد مك ك «انتقال فرهنگي» ةتواند از مسير نظرينيز مياين موقعيت 

 . منطقة0منطقه تقسيم كرده است:  سهشهر شيکاگو را به  اين نظريه. كندرا مطرح مي ـ ارتباط بين فضا و جرم ـ

موقعيت با توجه به  .(464، ص0331)هادسون،  ()محرومى انتقال . منطقة9 ؛مركز تجاري منطقة. 0؛ نشينمرفه
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ى ول ؛ندكنمراجعه ميى مركز منطقةدر بدو ورود، به  ،اندكار آمدهوكسبى برا نوعاًكه مهاجرين  ،شيکاگوى پذيرمهاجر

هزينه  يلدل. اين مناطق بهكندهدايت مي محرومو ى مناطق پيرامون سکونت، آنها را بهى برا اين منطقهى بالا هزينة

عنوان محل سکونت غالب و به رداين دسته افراد جذابيت داى بودن ساير ساكنين، برامهاجر  واندك ى بهاو اجاره

با گون ناهمى هايجمعيتچراكه  ؛بسيار پايين استى نظام كنترل اجتماع ،در اين مناطق .شودمهاجرين انتخاب مي

 .استضعيف هم ى كنترل غيررسمدر آن نيست و ى و كنترل رسم دارنددر آن حضور  متنوعى هاگفرهنخرده

 ؛شوندكم دچار انحراف ميفرزندان آنها كمى آيند، شايد بتوانند خود را از انحراف حفظ كنند، ولكه به آنجا ميكساني

 شود. و به هر ميزان به جمعيت آنان افزوده شود، انحراف در آنجا بيشتر مي

مثل  ؛كندميخنثي ثير خانواده را أتى ثير محيط گاهأمحافظت از انحراف، بايد از اين مناطق بيرون رفت. تى برا

 از اين ،هستندى تردغدغه و آرامبيى كه خواهان زيست اجتماعى ها و قشرهايرفته گروهرفته .فرزند حضرت نوح

ى ونتسکى نيگزهمين جدايي مرور زمان خودِ يابند كه بهمي تر سکونتهمسنخى هاو در محلهشوند ميمناطق جدا 

 شود.ز ميخيها به مناطق جرمشهرها و شهركى مناطق يا برخى تبديل برخ و نهايتاًى اجتماعى هاباعث تشديد شکاف

اين قشر فعال و  بارةاز شبهات درى خود بسيارخودبهى روحانيت متعهد با مردم عادديگر، معاشرت ازسوي

ت از كه روحانياست روزه مردم را به اين نتيجه رسانده همه ايِرسانه ةتبليغات گستردكش را رفع خواهد كرد. تزحم

 ت رامند شده و مسير خود را از مردم جدا كرده است. حضور روحانيت در جمع مردم واقعيبهرهى انقلاب اسلام قبِلَ

خود  و تنها با توكل و قناعتاند ود در سطح اقشار ضعيف جامعهمانند اسلاف خنيز به نمايان خواهد كرد كه روحانيون

ادن و در دسترس قرار دى . اين نوع معاشرت، تبليغ عملاندبراي خود ساختهى اآبرومندانهى و زندگكرده نياز را بي

كرده ى الگوبردار و طهارت بيت عصمتاست كه روحانيت از اهلى فرهنگ دينبر پاية ى زيست اجتماعى الگو

 كه نداهاشاره كردى اساس ةخلافت ظاهري، به اين نکتى ام تصدهم به هنگ منين عليكه اميرالمؤچنان ؛است

اسلام  بلکه عظمت ؛قيمت داشته باشدگرانى ها و ابنيه و مراكز و قصرهاعظمت اسلام به اين نيست كه ساختمان

فهمند. ميا و درد آنان ر كنندميى و فقير جامعه زندگبه اين است كه مردم ببينند حاكمانشان در سطح اقشار ضعيف 

و سياق  با سبك معاويهدوم شنيد  ةخليفى قرار دارد كه وقت معاويهل امثاى سلطنتى در برابر الگو علي ةاين نکت

كه  دهدتمام جواب ميى با زيرك معاويهد، دهباره تذكر ميبه او درايند و وشميپادشاهان روم در ميان مردم ظاهر 

م را در تشکيلات و سازمان كنم و آنان بايد عظمت اسلاعظمت روميان مبارزه ميشده و باى دهمن با لشگر سازمان

ين اميرالمؤمنكه ى ا(. نامه409، ص9ج، 0901 ،عسقلاني ؛069، ص0جق، 0400، قرطبي: )رك سپاه من ببينند ةپرآواز

ى رداو مردمى وياز سى زيستنويسند، بيانگر تأكيد ايشان بر سادهمي بصره درخود  كارگزار حنيفبنعثمانبه  علي

 بود، شده دعوت بدان كه بصره درى امهمانى به عثمان رفتن از علي امام اطلاع از پس نامه اين. ديگر استازسوي

 است، دانثروتمن مختص و شوندنمي دعوت آن به دستانتهي كهى امهماني به عثمان رفتن از نامه اين در. شد نوشته

 .(46، نامه نهج البلاغه) است شده انتقاد



    331 3131، بهار 02، پياپي دوم، سال پانزدهم، شماره 

عه با مردم متوسط و پايين جامى دين ةكارگزاران و مسئولان جامعى همجوشبر ى مفاد اين سبك زندگي، مبتن

 سخت يا ناممکن خواهد بود ،قشر ضعيف جامعهى است؛ در غير اين صورت، تحمل فقر و تجمل در مصاف باهم برا

 دوركيمى يا آنومى هنجاربيى آنان توجيه خواهد كرد. اين رويکرد را در الگوى انحراف را برا ،روند اينتداوم  و

اس دهد كه براساست كه به افراد مجال و توان آن را نميى هنجاريا بيى قاعدگبيى نوعى آنوم .توان دنبال كردمي

از ى رهنگو فى ود را ارضا كنند و درنتيجه نظم اجتماعخى نيازهاكرده، از قواعد مشترك، ارتباط متقابل برقرار ى نظام

است. جامعه ى اجتماعى هاو ضرورتى شود، وجود الزامات اخلاقباعث نظم ميآنچه ى در نظام اجتماع پاشد.هم مي

 مانند.از رسيدن به هدف بازميآن ها بدون انسان خواهد بود وناپذير تحمل ،الزاماتبدون اين 

اس تأخر قواعد احسو  قواعدى يايا احساس ناكارى نتوانند نقش ايفا كنند، زمينة آنومى امات اخلاقالزى اگر در شرايط

از ى يک دوركيميد. آميپديد ناكارآمد، زمينة انحراف ى باشد، ولى قواعداگر يد. آوجود ميهبى از اقتضائات اجتماع

، ر زماندر گذى سنتى تضعيف هنجارها و معيارها .داندميى سنتى جامعة جديد را تضعيف مستمر هنجارهاى هاآسيب

ى هنجارزمينة بي ،در حال تضعيف و جايگزينى هنجار متناسب يا عدم تناسب بين هنجارهاى عدم جايگزين در كنار

 .(03-01، ص0911؛ ورسلي، 041، ص0930آورد )كوزر،وجود ميرا بهى اجتماعى از زندگى در سطح وسيع

 ؛ستا شخصيتى و اجتماعى تعارض بين سطح فرد كه همان هم داردى اثر روانى تماعاين وضعيت غير از اثر اج

ى فرد ها به تمايلاتدهد و انسانشخصيت ما كنترل خود را از دست ميى در شرايط آنوميك، بعد جمعبه اين معنا كه 

و چرا  ودشيآنوميك م باعث ايجاد وضعيتى عاملكنش خواهد بود. چه ى مبناى فرد بيشتر منِى ؛ يعنآورندميى رو

ظام محوريت اقتصاد در نو ى تغييرات شتابان اقتصاد، با دوركيماعتقاد بهشوند؟ تضعيف ميى سنتى هنجارها

جايگزين متناسب وجود ى اگر هنجارها شود وباعث تضعيف هنجارها ميى تحولات سريع اقتصاد ،داريسرمايه

در ى اهعدكه در اين رقابت،  )همان( گيردگسيخته صورت ميجاملى آرزوهاى ارضاى بت شديد برانداشته باشد، رقا

د. در شرايط كنثروت و گروه دوم احساس فقر ميگروه اول احساس  ؛خورندشکست ميى اعده و شوندموفق مي

صورت هبنابراين ب. شوددر شرايط رقابت شديد، تحمل فقر غيرممکن يا سخت ميى ول ؛پذير استفقر تحمل ،عادي

 اجتماعيِ  ىفروريختن ساختار و الگوها ةضميم، بهبلندپروازانهى آرزوها ةعلاوبه ناپذيرتحمل فقرِتوان گفت: خلاصه مي

، رايطيچنين ش افراد در همةى نياز براى عدم ارضاكنار  ، درسنتيى كاهش كنترل نظام هنجار ةعلاوبه ،نيازهاى ارضا

 كندا فراهم مير گسيختهنيازها يا تمايلات لجامى ارضامنظور بهنامشروع ى ابزارها افراد بهى يابسوقى ايجاد زمينه برا

 (. 905، ص0916و داوري، ى )سليم

شرايط ى المللشديد بينى هارا پشت سر گذاشته و تحريمى مثل ايران كه ناملايمت زيادى ابنابراين در جامعه

 ةاهد، همچنين مشو در دسترس بودن آنهاى در كنار مردم عادروحانيت ى ، زندگاست جامعه تحميل كرده را برى سخت

اه جايگكرده، از ناملايمات و احساس فقر را آسان ى تواند بسيارروحانيت از طرف مردم ميى معمولى سطح زندگ

 .كند روحانيت را اعادهى اصل
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 تبليغ در محل يا محلات ديگر. 1

ل طو د و دردانميى همردم با معارف الى آشناسازى تلاش براو ى دينى خود را تبليغ مبانى روحانيت رسالت اصل

ه در كى اداريتوان ادعا كرد همين ميزان دينت ميئجراست. به انجام دادهى خوباين رسلات را بهى ساليان طولان

ابل انکار قعميق و در سطوح مختلف ى هاو نفوذ دين در لايهيافته است جامه وجود دارد و البته بعد از انقلاب توسعه 

كه نحويبه ؛انداز روحانيون در قم متمركز شدهى اكنون درصد بالايهم .نيست، با حضور فعال روحانيت اتفاق افتاده است

رنگ است! ديگر حضور روحانيت كمى ند كه چرا در شهرهاادانند و معترضقم را شهر روحانيت مينيز عموم مردم 

 ةتتفاده از دروس و اندوخو اسى و علمى پژوهشى هادليل فعاليتبه ،ر قماز طلاب دى و سکونت درصد البته حضور

در ه كچند درصد اين طلاب نياز است  اولاً :استى اما در اين مورد هم گفتن ؛علميه است ةتراز اول حوزى علماى علم

ها ه استانتوان اين مراكز را بآيا نمي دارد:سئوال نيز جاي در قم ى و پژوهشى تمركز مراكز علم قم ساكن باشند؟ ثانياً

 تقل كرد؟ ديگر منى هاو شهرستان

 ها و وجوهات در ايناز بودجهى مقدارابلاغ و تبليغ دين بدانيم، ارزش دارد كه  علميه را ةحوزى اگر رسالت اصل

ا و بزرگان علمى برخو انتقال يابند ديگر ى هابه استانى و پژوهشى از اين مراكز علمى كه بخشهزينه شود مسير 

ى و علم ىدينى راهبر ،قبل از انقلاب اسلامي در دوران بزرگى سياق علماها موطن كنند تا بهحوزه نيز در اين استان

ن از هميى چراكه تعداد زياد ؛نيز در جامعه رونق گيردى و اخلاقى ل آن، رقابت علمرا بر عهده گيرند و از قبِجامعه 

اند كه در خدمت ساختار موجودند و شدهى تبديل به كارمندان ،مراكز مختلفى كاركردى هاسبب ضرورتبه طلاب

جمله: از ؛علميه شده است ةگير حوزدامنى مختلفى هاآسيب سبببه همين  و اندخود را از دست دادهى نقش اجتماع

پاافتاده تبديل پيشى به امر در سازمان، عدم اولويت تبليغ كه أمين معيشت اين كارمندان، ايجاد تشکيلات غيرضرورت

 تبليغ. ى هجرت برابه و عدم احساس نياز  ،استشده 

با  هكايگونهغفلت از خود قم رقم بخورد؛ بهى عنو كه طلاب در قم باعث شده استاكثر ، تجمع ديگرسوياز

ارد و دى ه تبليغ دينهر نياز ب، خود اين شاين شهرحضور طلاب در ى علميه در قم و فراوان ةوجود حضور علما و حوز

، اگر شما توانستيد قم را تربيت امام خمينيآموزشي و پژوهشي  ةؤسسآموختگان مدر جمع دانشى قرائتى قول آقابه

ى ه در بسياركاست سفانه غفلت از تبليغ در قم باعث شده أمتى ول ؛خود صادق هستيد ةمعلوم است كه در وعد ،كنيد

ها و از استانى مانند بسيارنيز شهر قم  ،و...ى مانند اعتياد، خشونت، طلاق، مفاسد اخلاق ،اجتماعيى هااز آسيب

دارند؟ علميه در قم حضور ن ةمگر روحانيت و حوز كه آيدوجود پرسش بهو اين  باشدها ديگر درگير اين آسيبى شهرها

اعتياد  در بحث طلاق و مثلاًى ول ؛است ىدر قم بحرانى اجتماعى هاالبته اين بدان معنا هم نيست كه وضعيت آسيب

ى اين وضعيت، غفلت از محل زندگى عامل اصلكه  رسدنظر ميجايگاه هفتم يا هشتم را دارد. بهدر حد متوسط است و 

ى يازقم نكه كنند احساس مي ثانياً ؛اندو سکونت خود را از مردم جدا كردهى محل زندگ است كه اولاً خود روحانيون

 بيايند!آنها سراغ بايد به ،دارد يا اينکه اگر مردم نياز به دين داشته باشندبه تبليغ ن
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مسافرت  گذارد وها وقت ميتبليغ دين ساعتى مثل پرديسان براى ااز منطقه كه مثلاً ى ابهکه طلآناز همه بدتر 

ران بايد تبليغ در ديگو تقسيم كار اتفاق افتاده است ى ندارد و گويا نوعى خود كمترين فعاليتى كند، در محل زندگمي

ى مطلوب ىمناطق پرديسان، وضعيت اجتماعى كه با وجود شمار زياد طلاب در برخدرحالي ؛اين مناطق را بر عهده گيرند

در همين اغتشاشات اخير، بيشترين حجم كه چنان ؛شودمسکن مهر و...( ديده نميى ها)محله در اين مناطق

رفتم و  ا منبرهاز همين محلهى در يکى بتمناسن مناطق اتفاق افتاد. نگارنده بهها در هميها و هنجارشکنييسيشعارنو

 اند! بيگانهى طور كلبا جلسات وعظ و خطابه و روضه بهكه جوانان اين منطقه احساس كردم 

 اجتماعيى هاتعامل دوجانبه و كاهش آسيب. 6

 و احتمالاً ى اجتماعى هاهغبه دغد يتوجهبيدليل گاه بهو ى ه دلايل شغلاخير، روحانيت بى هاسالى در ط

 :اين تصميم از دو جنبه نيازمند توجه است .جدا كرده استى مردم عاداز ا رطلبي، محل سکونت خود عافيت

كنند ميخود را تنظيم ى هاشكن ،خودساخته و متعهدى يك روحانى مردم با ديدن و ارتباط و تعاملات اجتماع. 0

ى مجازى ضاف بيشتر آنهاى نوجوانان و جوانان كه امروزه مرجع فکرويژه بهافتد. اتفاق ميى اجتماعى يادگيرى نوعو به

ها از كليشه و كنندى توانند الگويابصحيح و در دسترس بودن آنها ميى ، با ديدن الگوهاندستهها( ها )سلبريتشهرهو 

ى نند. يکخود بيشتر ارتباط برقرار كى تمدن ةگيرند و با سابقها فاصله توسط رسانهساخته پيشى ذهنى هايا طرحواره

ى ينهمنش»ى كند، الگوميى بررسى را در انحرافات اجتماعى كه بحث يادگيرى اجتماعى شناختروانى هاالگواز 

ه فرد در آن كى اگر جامعه يا گروه .دارندى مختلفى هاافراد در جامعه شانس، ساترلنداعتقاد است. به ساترلند «افتراقي

 اشد، مثلاًروانه بكجى بيشتر معطوف به رفتارها ،و آموزشى سازآگاه وى رسانباشد كه اطلاعى اگونهه، بردعضويت دا

ى سودايت بههى ها، راديو و تلويزيون بيشتر پيامداشته باشندارتباط ى انحرافى مادر بيشتر با كارها در خانه پدر و

ار ، زمينة انحراف چنين فردي بسيدنشوى عرفم، زيرك و كاربلد قهرمان عنوانهپخش كنند و افراد منحرف ب انحراف

يا  كنديمتخار ياد فو اى عنوان شجاعت و زيركا از انحرافات خود ب انپدرش فرزنداني كه بيشتر خواهد بود. براي مثال،

فرد در  هرگاهبنابراين  ، بيشتر در معرض انحراف هستند.رندداى كه در دوران بلوغ با افراد منحرف همنشينى افراد

  انحراف دارد.ى براى جريان اين رفتارها باشد، استعداد بيشتر

تر باشد، معاشرت فرد با منحرفان بيش ههرچى يعنى ارتباط كم ي.است يا كمّ ى صورت كيفيا به ،ارتباط با انحراف

مثل  شدت تماس با منحرفان بيشتر باشد، ههرچ كه استبه اين معنهم ى كيفارتباط  استعداد انحراف بيشتر است.

در معرض ى بنابراين در جهت مخالف، اگر فرد. (001، ص0331)رايتسمن،  استعداد انحراف بيشتر است ،...خانواده و

سالم  ىرفتارهاى لحاظ كيفي، يادگيرو چه بهى لحاظ كمبه صحيح و معيار قرار گيرد، چهى هاها و يادگيريآموزش

ديني، ى هاباشد، براساس آموزهى اتفاق خواهد افتاد. اگر اين در معرض بودن، در سنين نوجوانى دينى بر الگومبتني و 



  333 ابراهيم عباسپوراجتماعي در سبک زندگي طلاب ... /  ةتداوم انديش

در دوران قبل از ى انحرافى هاارتباط فرد با گروه ههرچكه چنان ؛تر و ماندگارتر خواهد بودتر و سريعآموزش سهل

 قرار دارد. ى بيشتردر معرض انحراف وي  ،بلوغ بيشتر باشد

ر اين قشى از سبك زندگى كه چندان اطلاعى هايخانوادهى روحانيت در محل زندگى حضور و معاشرت اجتماع

ى اكنند كه تاكنون با هيچ روحانينوجوانان و جوانان اذعان ميى شود كه برخمواقع ديده ميى برخحتي ندارند و 

اول  ةساخته را در مرحلپيشى هاها و قضاوتتواند نگاهاند، مينداشتهآنها با ى گو نکرده و از نزديك ارتباطوگفت

را در ى ينبر تعاليم دى مبتنى و در مراحل بعدي، سبك زندگ گيردشکل ى ارتباط عاطف بعد ةكند و در مرحلاصلاح 

و افراد سودجو و ى ازمجى هاشبکه اين افراد، عمدتاًى اختيار آحاد جامعه قرار دهد. در غير اين صورت، منبع اطلاعات

خود ى خصصتـ ى دليل مرجعيت علمبهو  رندنداى با تعاليم دينى خوب ةخواهد بود كه رابطى تخصصى هاايتسى برخ

 كنند. ى افراد جامعه معرفى عنوان الگوخود را بهى توانند افکار و رويکردهامي

ها و ها، نيازمنديدردها، حساسيتى تواند به فهم واقعروحانيت در جمع مردم ميى . معاشرت اجتماع0

 «طبيبٌ دواّرٌ بطبّه» ةمثابكوچه و بازار كمك كند. در اين صورت است كه روحانيت بهى مردم عادى هاضعف

ضمن اينکه با تربيت  ؛خود را ايفا خواهد كردى و رسالت تاريخى ( نقش اصل16-14، ص9، ج0931)بحراني، 

را  ىتربيت اسلامى عمل ةنمونى خود حشر و نشر دارند، نوعى حل زندگمى صحيح فرزندان خود كه در جمع اهال

ت صوردر معرض ديد مردم قرار خواهد داد. همچنين فرزندان خود طلاب نيز در تعامل با انواع سلايق و رفتارها، به

يمات در ناملا حضور در كف جامعه را تجربه خواهند كرد تا از ابتدا با چشم باز راه صحيح را انتخاب كنند وى عين

 دچار انحراف نشوند.ى اجتماعى زندگ

 ىهاها و كليشهداوريتواند در از بين بردن پيشميى و معاشرت اجتماعى از طرفي، ارتباط رودررو و صميم

ود دارد وجى اجتماعـ ى در جامعه از جنس فرهنگى داورپيشى طور معمول، نوعثيرگذار باشد. بهأها ترسانه ةبرساخت

ن زاويه را هم از ايى روكه انحراف و كجتاجايي ؛ها ندارندامل با ناشناختهعبه تى گرايشى مختلف اجتماعى هاكه گروه

 حاكم است.ى و هنجارى آنها با نظام ارزشى ها، ميزان سازگاركنش روانةكجى به معناى دهعامل شکلنگرند. مي

ى طبيعى لشکرو، بهپس رفتار نابهنجار يك كج نواست.ها و عواطف اكثريت همسنجش اين سازگاري، برداشتى ترازو

 ازد.سفراهم ميى رواز كجى تفسير منفى تبع آن، زمينه را براو به دنبال داردرا بهى دار شدن عواطف عمومجريحه

 ىدار شدن احساسات عمومسازد كه جريحهميى وجود اين وضعيت و شيوع آن در جوامع، اين تصور را پذيرفتن

 رفته در چهرةرفته ،اين احساس دهد.نوايان جامعه شکل مياحساس انزجار را از آن در ميان همى روي، نوعاز كج

. پس و پديدآورندگان آن استى روكج قضاوت جامعه دربارةى كند كه مبناميى خودنمايى و تصورات قالبى داورپيش

ي، در باور يك باور فرهنگى تدريجى گيرشکلى و در پخودجوش ى اگونهتوانند بهميى ها و تصورات قالبداوريپيش

ير همان ثأقدرت و گاه تحت تى ثير نهادهاأگاه تحت تنيز جامعه ى فرهنگى نهادها اذهان افراد جامعه شکل بگيرند.

 فريتحآنها را ثر باشند و ؤدور از واقعيت مى توانند در كشاندن آنها به مسيرهايميى عرفى هاگذاريباورها و ارزش
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كه  مختلف تصورشان اين استى هاناميد كه گروه «مركزيقوم»توان ميى را در يك ديدگاه كلاين وضعيت كنند. 

ى معنااسلام بر جماعت به كهدرحالي ؛گيردشکل مي« آنها»در مقابل « ما»ى عبارتها و اقوام ديگرند و بهبهتر از گروه

ى غيرخود وى و تقسيم جامعه به خود استى دينى معلم و آموزگار مباننيز و روحانيت  داردعام و يد واحده بودن تأكيد 

ردم از م دردهايو فهم ى از اين موضوع، همجوشي، معاشرت، همدلى راه رهايبنابراين با اين مسئله ندارد. ى سنخيت

ى جداي و نهايتاً  ىتشتت و چندپارگ روحانيت، عملاًى و رفتارى شمکاني، معيشتي، منِ ى طرف روحانيت است كه با جداي

 از دل برود هر آنچه از ديده برفت. .افتدمردم از روحانيت اتفاق مي

 گيرينتيجه

ى بك زندگسيره و س ،امت در طول ساليان متماديـ  بر امامى مبتن ةبر توحيد و انديشى مبتن اجتماعيِ ةتداوم انديش

 امتى اصل ةعنوان بدناز مردم بهامام جامعه  عنوانكرد. در اين انديشه، روحانيت بهشيعه را مشخص ميى علما

دليل خير بهاما در ساليان ا ؛و پيوند برقرار بودى جامعه همجوشى و بين اين دو ركن اصلاست نداشته ى افاصلهى اسلام

روحانيت  ىدر سلوك اجتماع ،زندگيى سازو خصوصيى هايي همچون فردگرايأثر از مدرنيته، ويژگيمت ةتداوم انديش

اين اند كه دهفردگرايانه بوى شدن و سبك زندگى دنبال تخصصمانند عموم مردم بهبه و آنان نيز است رسوخ كردهنيز 

در ارتباط  آنان،و تداوم و منزلت  روحانيونى يافته است. زيست اجتماعى در شهر تجلى در انتخاب سبك سکونتامر 

د. از اين طريق نجز اين ندارى حفظ هويت خود راهى برا ايشانو است با عموم مردم معنادار ى رودررو و همجوش

حفظ خواهد شد. اين احساس از طرف مردم آنان بودن « روحاني»و  خواهد بوداست كه روحانيت ملجأ عموم مردم 

را دامن خواهد زد كه اين قشر ى اند، اين تلقارتباط خود را با مردم كاهش دادهى كه گويا علما بعد از انقلاب اسلام

ى و نگاه ابزار كردبه حال خود رها خواهند را اوضاع تغيير كند، مردم ى ند و وقتابا مردم همراهى تنها در موارد نيازمند

ا مردم را و معاشرت ب ندخود پايبند ةو سادى اصيل همچنان بر سلوك دينى . البته واضح است كه علمادارندبه مردم 

 از طرف روحانيت اينى انقلاب اسلام ةرفتارها در طول چند دهى تيجه برختفکرات و درنى لکن برخ ؛دهندادامه مي

ى ايه، ايجاد شهركمحل سکونت روحانيونى شده است. جدايوجود آورده كه مسير روحانيت از مردم جدا بهرا ى تلق

ى ااريفترى هااز جلوه ،امر تبليغ دينى گرايي، مشاغل غيرمرتبط و رهاشدگگرايي، مصرف، تجملايشانمختص 

ت عدم شناخ :ازاست  روحانيت از مردم هم عبارتى جداي هايزند. پيامدعموم مردم دامن مييادشدة ى است كه به تلق

انحرافات  و نهايتاً ؛عدم تحمل فقر از طرف قشر محروم جامعه ؛عموم مردمدردهاي از ى اطلاعبي ؛و تفاهم دوطرفه

 در جامعه.ى و رفتارى اعتقاد
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